
ماركوخسرو يا ناصرپلو؟ 

رييس كتابخانه ملى از احتمال ثبت جهانى سفرنامه  �
«ناصرخسرو» به صورت مشترك با يكى از كشورهاى منطقه 

خبر داد. 
ــه ندارد. اما  ــن كار گفت: «فايده اى ك ــاره فايده اي وى درب
ــت كه كشورهاى منطقه تك خورى كنند  بهتر از اين اس
و شخصيت ها و آثار فرهنگى و هنرى ما را به نام خودشان 

ثبت كنند.» 
ماركوخسرو يا ناصرپلو 

ــود داريم تلاش مى كنيم  وى ابراز اميدوارى كرد: «اگر بش
ــه ماركوپلو، بلكه  ــبانيم ب ــرو را بچس ــفرنامه ناصرخس س

تخور پخور نشود.» 
ــمان را كرديم سعدى را به ژاپنى ها  وى گفت: «همه تلاش

قالب كنيم. كه تا اين لحظه آنها قبول نكردند.» 
وى اضافه كرد: «خوشبختانه «مولوى» را قبلا تركيه برداشته 

و از اين بابت خيالمان راحت است.» 
وى لبخند زد: «اما سر حكيم «عمر خيام» هنوز دعواست. 
ــر داريم كه اگر  ــى كه ما معتقديم ما اينقدر مفاخ در حال
چهل تاش را هم كشورهاى ديگر ببرند به جايى مان فشار 

نمى آيد و به كشور هم آسيبى نمى رسد.» 
درد سر «حافظ» براى كتابخانه ملى و سازمان 

ميراث فرهنگى
ــعوف شد: «ما هر چقدر سعى كرديم سندى پيدا  وى مش
كنيم كه حافظ از شيراز تكان خورده تا او را بتوانيم مثلا به 

پاكستان بيندازيم، متاسفانه سندى پيدا نكرديم.» 
همچو قوى زيبا بميريد

وى از هنرمندان و اديبان در قيد حيات و زنده تقاضا كرد: 
اگر امكانش هست خودتان مثل هدايت و چوبك و ساعدى 
و كى و كى دمدماى مرگ، از ايران برويد. چرا كه شنيدم 
ــده زاد و فريبا بميرد رود  ــه چون قوى زيبا بميرد فريبن ك
گوشه اى دنج و تنها بميرد. پس شما  اى قوهاى زيبا، شما 
برويد گوشه اى دنج و تنها بميريد و شبيه پيشينيان، براى 

ما دردسر درست نكنيد. تنكيو هانى. 
«خرم سلطان» را بچسب باقى را ول كن

ــت: «ديگه من برم. الان  ــس كتابخانه ملى در انتها گف ريي
سريال «حريم سلطان» شروع مى شه...» و بدو بدو رفت كه 

به ديدار مطلوب نايل شود. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

يادمان

بعد از بيست وچندسال برگشته بود ايران و هنوز يك ماه 
ــت جايى دعوت بوده  ــت كه آن اتفاق افتاد. مى گف نمى گذش
ــن عجيب پخش  ــده تلويزيون انگار دارد يك فيلم اكش و دي
ــاختند!» بعد  ــد. با خودش مى گويد: «چه خوب هم س مى كن
كه مى بيند تلويزيون هى همان يك صحنه را تكرار مى كند، 
ــود. از بچه هاى صاحبخانه مى خواهد  ــش جمع مى ش حواس
ــت كه تازه متوجه  صداى تلويزيون را زياد كنند. آن وقت اس
مى شود صحنه شيرجه رفتن هواپيما به برج هاى مركز تجارت 
جهانى نيويورك فيلم نيست؛ خيلى هم واقعى است. «فرزين» 
مثل همه آدم هاى جهان با دهان باز صحنه را تماشا مى كند، 
اما هنوز مانده بود تا بفهمد اين حادثه چه تاثيرى در زندگى 
پرماجرايش خواهد داشت. وقتى هنوز به سن سربازى نرسيده 
بود، به سرش مى زند كه برود آمريكا. زودتر از موعد مى رود و با 
هر كلكى كه بوده، خودش را معرفى مى كند. او و عده زيادى 
ــيدى به خدمت رفتند، نسل  كه آن مقطع از دهه 40 خورش
خوش شانسى بودند كه فقط چند روز خدمت كردند. گويا آن 
سال تعداد سربازهاى وظيفه آنقدر زياد بوده كه ارتش اكثرشان 
ــرا و  ــاف مى كند و برمى گرداند خانه. «اكبر آزاد» ترانه س را مع
آهنگساز قديمى هم تعريف مى كرد كه جزو همان گروه بوده. 
ــوژه يك  ــاى «اون عقبى ها حال مى كنند» (كه اين روزها س آق
ــده و عكس بدلش روى جلد مجله ها رفته است)  ــريال ش س
هم همين طور. خلاصه گروه عجيب وغريبى بودند، جوانانى با 
بختى بلند. خود فرزين هم حرفه اى كه نه، ولى در حد آماتور 
با موزيك زندگى مى كرده. درامز مى زده. تعريف مى كرد بعدها 
كه مى رود كاليفرنيا، يك شب تنها بوده، هدفون را مى گذارد 

ــروع مى كند به ديش داراديرام، درام زدن.  ــش و ش روى گوش
ــايه ها از سروصدايش عاصى مى شوند و وقتى مى بينند  همس
هرچه در مى زنند جواب نمى دهد، برمى دارند تلفن مى كنند به 
پليس. پليس هم مى آيد و باز فرزين متوجه نمى شود. مى گفت: 
ــلحه  ــت و مامورهاى پليس با اس ــه ديدم در شكس «يك دفع
ــوكه شده بودم. تا آمدم بهشان توضيح  ريختند توى خانه. ش
ــتبند زدند و بردندم!»وقتى  بدهم، خواباندنم روى زمين، دس
مى نشستيم به صحبت، تعريف كردنى زياد داشت. فرزين هم 
دوران رونق «كوچينى» در ايران و هم دوران افسانه اى موزيك 
ــت؛ دوره اى كه  راك دهه 70 (ميلادى) را از نزديك ديده اس
موسيقى از كلاب هاى تاريك به استاديوم هاى پرجمعيت رفت، 
ــت ها  ــان را مثل سرخپوس اعضاى جوان بندها صورت هايش
ــن» و «جيمى  رنگ مى كردند و هنوز انگار روح «جيم موريس
ــن آواز مى خواندند. مى گفت توى محله  هندريكس» روى س
هاليوود زندگى مى كرده و يك موتور هارلى داويدسون داشته 
ــنش  ــد س و... اولين بارى كه همديگر را ديديم، باورم نمى ش
ــد. به قول خودمان: خوب مانده بود! قيافه اش  اينقدر زياد باش
با آن سبيل و موهاى كوتاه و دورنگ، خيلى شبيه «فرهاد» 
بود. با هم مى رفتيم بازار كهنه فروش ها و صفحه هاى عتيقه 
ــتونز» را پيدا مى كرديم، گرام بزرگى  «دورز» و «رولينگ اس
ــيديم تا يكى  كه خريده بود را اين طرف و آن طرف مى كش
سوزنش را درست كند. سازفروشى ها را دوره مى گشتيم و 
ديزى سنتى مى خورديم. قضيه 11سپتامبر باعث شد سفر 
نوستالژيك فرزين به ايران، زيادى طولانى شود. وقتى قصد 
ــت برگردد آمريكا، متوجه شد سختگيرى هايى اعمال  داش
شده و اجازه اقامتش به دلايلى مشكل پيدا كرده است. چند 
ماهى در ايران ماند تا مشكلش حل شد. حالا جالب اينكه 
فرزينى كه آنقدر آمريكايى شده بود، بعد از آن سفر انگار باز 
ــد. اگر پا داد و شد، آن قضيه را هم برايتان تعريف  ايرانى ش

مى كنم. 

كاپوچينو

مردى كه شبيه «فرهاد» بود

 پوريا عالمى

رضا بابك و قطب الدين صادقى 
 سراغ تئاتر كودك مى روند

ــراى دو نمايش براى  � مهـر: مدير تالار هنر از اج
ــا كارگردانى قطب الدين صادقى  كودك و نوجوان ب
ــال  ــى تا پايان س ــالن نمايش و رضا بابك در اين س
ــهرام كرمى درباره فعاليت هاى نمايشى  خبر داد. ش
ــده تئاتر در  ــدان و كارگردان هاى شناخته ش هنرمن
زمينه توليد و اجراى نمايش براى گروه سنى كودك 
ــال جارى به خبرنگار مهر گفت: در  و نوجوان در س
تالار هنر افتخار اين را داريم كه بعد از سال ها ميزبان 
دكتر قطب الدين صادقى باشيم كه قرار است مهرماه 
امسال نمايشى را با عنوان «دست روى دست» براى 
ــوان توليد و اجرا كند. به  ــنى كودك و نوج گروه س
ــت با  گفته وى، اين اثر كه يك تئاتر پداگوژيك اس
ــتقبال شوراى هنرى تالار هنر و هنرمندان تئاتر  اس
براى اجرا در اين سالن نمايشى انتخاب شده است. 

مخبرالدوله

 مزدك على نظرى

به شادباش زادروز «غلامرضا تختى»
وقتى باخت، پهلوان شد

ــاختار جامعه به ورزش  ــال 1318، تب نوسازى س س
هم كشيده شد و نوع تازه اى از مسابقات كشتى كه دولت 
ــتيبانش بود وارد حيات اجتماعى شد. تا پيش از آن  پش
كشتى فرم پهلوانى داشت و در گود زورخانه، كشتى گيران 

به خم هم مى رفتند. 
اما شكل غربى شده كشتى روى تشك بود و كشتى گيران 
ــتى زورخانه اى را  ــرون آمدند. نوع كش ــود زورخانه بي از گ

ــم مى گفتند كه  ــدرى» ه «ق
ــال با حمايت دولت  از آن س
در كنار كشتى «تشكى» قرار 
ــه قهرمانان اين  ــت. البت گرف
پهلوانان  نوين همان  كشتى 
ــد و تفاوتى در  ــدرى بودن ق
اهل و اهالى اين كشتى و آن 
كشتى نبود اما قدر و ارزش و 
حمايت دولتى صرف كشتى 
نوين مى شد نه كشتى قدرى. 
ــازه بود و با فرم  قوانين هم ت
گودى  كشتى هاى  مرام هاى 
ــه منبعث از  و زورخانه اى ك
فرهنگ پهلوانى بود، تفاوت ها 

داشت. 
بعد از آنكه كشتى از گود 

ــال طول كشيد كه اولين رويارويى  به تشك آمد شش س
ــور» و «خادم»  ــون «حبيب االله بل ــتى گيران ايرانى چ كش
ــن رويارويى با  ــتى گيران خارجى رقم بخورد. اولي با كش
كشتى گيران ترك رقم خورد. دو سرزمين مهد كشتى. هر 
دو مدعى. ترك ها به تهران آمدند و هر هشت كشتى گير 
ايرانى را بردند. حبيب االله بلور كه براى خود كسى بود طورى 
ــتى گير ترك باخت كه هفت تا هشت دقيقه فقط  به كش
روى پل بود. اين باخت تاثير بدى در افكار عمومى گذاشت 
ــيار صدا كردند و رييس فدراسيون عوض  و مطبوعات بس
شد. پهلوان هاى قدرى كه از گود به تشك آمده بودند و نزد 
مردم منزلت و ارجى داشتند، سرافكنده شدند. اين باخت 
ــتى با واقعيت هاى دنياى امروز آشنا شود.  باعث شد كش

9سال از آن باخت تلخ بر ترك ها گذشت. المپيك ملبورن؛ 
1335 خورشيدى. سه سال بعد از كودتاى 28مرداد. جوانى 
كه عضو جبهه ملى است و چهره اى سياسى، عضو تيم ملى 
ــت؛ غلامرضا تختى. آرزوى بردن ترك ها  كشتى ايران اس
كه تا چند سال پيش بيشتر به طنز شبيه بود توسط اين 
جوان و «امامعلى حبيبى» برآورده مى شود و اينان قهرمانان 
ــت.  المپيك. اما از مدال تختى تا مدال حبيبى فاصله هاس
تختى به خاطر چهره سياسى و منتقدش به نماد پيروزى 
ــغال شهريور 20 و  ــود. ملتى كه رنج اش ملت بدل مى ش
ــيده و داغ  ــور كش حضور روس ها و آمريكايى ها را در كش
ــت سرباز و چركين.  كودتاى 28مرداد بر تنش زخمى اس
قهرمان بر مدار پيروزى بود تا... . سال 40 شد و مسابقات 
انتخابى تيم ملى كه خبر آمد 
تختى ديگر كشتى نمى گيرد. 
در وزن هفتم، ايران نماينده 
ديگرى داشت اما اين مردم را 
قانع نكرد و در  سالن مسابقه 
ــن را به لرزه  ــعار زمي اين ش
در مى آورد كه «چرا تنهاش 
ــاش  ــرا تنه ــتين؟ چ گذاش
گذاشتين؟» دستگاه سياست 
ــتند  ــت داش و ورزش دوس
ــتى بازگردد  ــى به كش تخت
ــن، محبوبيتش  باخت با  كه 
ــود. مردم نيز دوست  كم ش
ــود را  ــان خ ــتند قهرم داش
دوباره روى تشك ببينند. او 
از افتخار چيزى كم نداشت؛ 
ــينكى و رم و طلاى ملبورن و  دو مدال نقره المپيك هلس
چند مدال آسيايى و جهانى سبدش را پركرده بود.  تختى 
به كشتى برگشت با وجود سن بالا. در مسابقات توليدوى 
آمريكا، كه دوسال پيش بر سر مدال طلا با «مدويد» رقابت 
ــختى به هم زده بود و نقره گرفته بود، شكست سختى  س
ــتى اش تمام شده بود. اما  خورد. وقت «جلوس خوبى» كش
اين قهرمان شكست خورده وقتى به تهران بازگشت مورد 
استقبال شديد مردم در فرودگاه قرار گرفت. تختى از كالبد 
ــطوره تن داده بود. وقتى  قهرمانى به درآمده و به جامه اس
ــت اين يعنى ديگر او  قهرمانى مى بازد و باز عزيز مردم اس
فقط قهرمان نيست. غلامرضا مردى از خانى آباد تهران، اين 

مرز را رد كرد. 

شعرهاى «بيژن نجدى» منتشر مى شود
ايسـنا: مراسم يادبود بيژن نجدى در چهارم شهريور كه سالگرد درگذشت اوست، 
بر سر مزارش برگزار شد. پروانه محسنى آزاد، همسر نجدى، با اعلام اين خبر گفت 
ــعرهاى اين شاعر در كتابى بانام «واقعيت، روياى من است» به  به زودى مجموعه ش
ــد. به گفته وى مجموعه  شعرهاى نجدى در كتابى باعنوان «واقعيت  چاپ مى رس
ــت  ــده، او نيز اين كار را ويرايش كرده ام و قرار اس ــت» جمع آورى ش روياى من اس

به زودى در نشر مركز منتشر شود.  www. sharghdaily.ir
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ــغل پرطرفدارى است كه هر  كارمندى تنها ش
روز به ميزان مشتاقان و دشمنانش افزوده مى شود. 
ــمنى را اولين بار نويسندگانى به دست  عَلمَ اين دش
گرفتند كه ما آنها را با پسوند غول هاى ادبيات مدرن 
ــيم. كافكا، كامو، سارتر، وولف و پرو، تنها  مى شناس
معدود چهره هايى هستند كه در دست نوشته هاى 
ــخ و گزنده و حتى  ــا، تصويرى تل ــده از آنه باقى مان
ــغل كارمندى به جا مانده. تصويرى  بيمارگونه از ش
ــخند بوروكراسى، پيروزى ماشين  كه توامان با ريش
ــان و از بين رفتن هويت فردى،  ــتم بر انس و سيس
ــين آسايشِ «آب باريكه» كارمندى  وحشت را جانش
مى كند. تصويرى كه كافكا خلق مى كند اما زيباترين 
و جاودانه ترين كلماتى است كه به مبارزه با كارمندى 
ــروار و در  ــكا در خاطراتش، فلوب ــده! كاف مزين ش
داستان هايى چون «وصف يك پيكار»، «پيام امپراتور»، 
«مسخ» و... كابوس باورپذيرى را 
خلق مى كند كه عملا برآمده از 

نظام ديوان سالارى است. 
آنهايى كه معتقدند ادبيات 
ــت و  ــرگرمى اس تنها براى س
ــى روزمره  ــى در زندگ مصرف
ندارد، لابد نپذيرفته اند كه «درِ 
قانون» را كافكا با گوشه چشمى 
ــى  بوروكراس ــام  نظ ــه  ب
ــد  ــته. لاب ــالار نوش كارمندس
ــه  ــد ك ــد بپذيرن نمى خواهن
وولف در خانم دالاوى، چطور 
ــى را كمى قبل از  يك ميهمان
ميهمانى اصلى داستان، ترتيب 
ــمى به  مى دهد تا گوشه چش
ــفله ها در  سيستم پرورش س
ــته باشد.  نظام كارمندى داش
ــكنجه گاه ژيل  ــن ش اداره، اي

ــوى را لابد نديده اند و اگر فلوبر آنچنان  پروى فرانس
موشكافانه به توصيف اداره ها پرداخته، لابد در نظر 
آنها صرفا براى اداى دين به ادبيات رئاليستى است 
ــكنجه گاهى كه 30سال از بهترين  و نه توصيف ش
ــتاو جوان را در خود از ميان برد  روزهاى عمر گوس

و به تاريخ ضميمه كرد. 
ــى، آنتى تزش را  ــم واردات ــران اما مدرنيس در اي
همزمان وارد كرد به طورى كه حتى اولين كارمندان 
ــالار اين كشور هم خود از منتقدان و  نظام ديوان س
طعنه پران هاى كارمندى بوده اند. اگر نراقى به پسرش 
مى گويد «كارمندى چو مرا شد پيشه/ تيشه عمر زدم 
بر ريشه/ سوختم، شعله شدم، دود شدم/بعد خاكستر 
ــدم»، تنها وصل حال او نيست. مى گويند  و نابود ش
ــد،  هدايت بيش از آنكه منتقد نظام كارمندى باش
بورژواى پيف پيفويى بود كه از يك سو در نامه هايش 
ــتن بر صندلى بانك  ــه مى كرد براى نشس عجزولاب
ــگاه و از سوى ديگر مدام از اين  ملى و بيمه و دانش
وضعيت غر مى زد! گويى حواسشان نيست كه آنچه 
ــى مانده، انقلاب و انتحار عليه همين  از هدايت باق

سيستم است.
ــروز  ام ــه  اگرچ ــرور  كارمندپ و  ادارى  ــام  نظ
ــه كننده هر مدرك به دستى است كه آمده تا  وسوس
در سايه آسايشى حداقلى، اقتصاد پرچالش اين روزها 
ــردگى و  ــت دور بزند اما افس ــج دنج عافي را در كن
ــردگى  ــت. افس ــتگى آن قابل كتمان نيس سرگش
شمارش هرروزه پول هاى صندوق بانك، افسردگى 
جدال با زونكن و پانچ و كارتابل، افسردگى جلسات 
ــتم  ــر از خميازه و تلاش براى حفظ منافع سيس پ
ــتمى بزرگ تر و باز هم بزرگ تر تا جايى  درون سيس
ــه در مركز اين حلقه هاى تودرتو، جايى براى فرد  ك
ــام ادارى، نابود كننده هويت  ــد نظ نماند. مى گوين
ــت و حل كننده آن در يك هويت نامعلوم  فردى اس
ــروه! مى گويند  ــوان پرطمطراق گ ــا زير لواى عن ام
ــى ها و  ــايه انداختن بر خوش نظام ادارى كارش س
ــه امروز  ــا نمى گويند كه آنچ ــت ام سرخوشى هاس
روانشناسان و جامعه شناسان و كارشناسان مديريت 
كشف كرده اند، سال ها پيش شاعران و نويسندگان، 

در وصفش كاغذها سياه كرده اند. 

زاويه ديد

براى چهارم شهريور، روز كارمند
دشمنان سرسخت ديوان سالارى

ساير ترديدهاى مرد شك دار

اول يك شك قديمى را با شما در ميان بگذارم:  �
1- بعد از پيروزى دكتر روحانى يكهو همه آنها كه از ما 
انتقاد مى كردند كه چرا مى خواهيد به روحانى راى بدهيد و 
كانديداى اصلح كس ديگرى است يكهو در روزنامه هايشان 
شروع كردند به تبريك گفتن به ما و خودشان. جل الخالق 
ــت اما  ــروزى ما پيروزى همه اس ــه بوديم پي ما كه گفت
نمى دانستيم در اين حد كه رفقا در روزنامه هايشان توضيح 
بدهند كه دكتر روحانى اصلا رفيق آنها بوده و همفكرشان 
و سال ها با هم فالوده مى خوردند. راستش را بخواهيد من 
ــده ام كه انگارى در اين جهان  ــك جانكاه ش دچار اين ش
ــو تازگى ها قواعد دوستى عوض شده است.  مدرن پربلبش
براى برقرارى دوستى اول بايد تا مى شود انتقاد كرد، تهمت 
زد، بدوبيراه گفت بعد تازه يادآورى كرد كه چقدر رفيقيم. 
ــتش به اين نتيجه رسيدم خيلى هم كار شيك  بنده راس
ــت و آدم نبايد جا بماند از عرصه تغييرات و  و باقلوايى اس
تحولات و در همين راستا اقدام كرده ام و بعد دادن چند تا 
انتقاد و بدوبيراه به پسرعمه، همكار، يك نويسنده معروف، 
يك شاعر آبكى، سه فيلمساز، پنج راننده تاكسى سر رفاقت 
را با آنها باز كرديم و داريم نصيحتشان مى كنيم چه بكنند 
كه در دام بلا نيفتند چون اساسا من مى ترسم كه رقيبون 

سر راه رفاقت ما بذارن دام. 
شك جديدمان هم اين است: 

ــعرهاى عاشقانه  ــراييدن ش اين روزها همه در حال س
ــتند با اين ميدان و آن ميدان، اين كشور و آن كشور  هس
ــان رخ داده است. يك جور غريبى هم  كه بهار عربى درش
متصلش مى كنند به هم كه آدم چهارشاخ مى شود. بنده تا 
پيش از اين جريان عمومى شعر عاشقانه هيچ وقت فكرش 
ــود اينطورى شعر عاشقانه گفت. من  را هم نمى كردم بش
خودم تحت تاثير اين موج مردمى يك شعر گفتم و شكست 
ــتى مان گفت اشتباهم ارجاع به  خورد. حس ناسيوناليس
ــتقلال» و  ميادين و خيابان هاى غيروطنى از خيابان «اس
ميدان «التحرير» بوده است براى همين فكر كرديم براى 
ــيدن به يك شعر ناب تر و بكر تر بايد ارجاع بدهيم به  رس
خيابان هاى خودمان و با دروازه قصابخانه و دروازه دولاب و 
جوانمرد قصاب شروع كرده ايم. فقط شك به جانمان افتاده 

است كه به شعر عاشقانه ختم مى شود يا نه... 

با شما نبودم

 اميد بلاغتى

 مهدى افشارنيك

مش شعبان

ــد و كره و مربا را در وسط  � بعدها نان بركى معمول ش
نان مى گذاشتند. با رواج اين نان غذاى آماده ديگرى رايج 
شد كه تخم مرغ پخته را همراه خيارشور و گوجه فرنگى در 
ــاندويچ تخم مرغى  آن قرار مى دادند كه اصطلاحا به آن س

مى گفتند. 
در تقاطع كوچه و بازار مسجدجامع مغازه مش شعبان 
بود كه زمستان ها يك ليوان شيرداغ شيرين و يك ظرف 
ــران مى فروخت و صبح ها  ــت يكى، دو ق ــى را به قيم فرن
ــتان ها رويخى عرضه  ــترى بيشترى داشت و در تابس مش
ــتيل در سه قطع كوچك،  ــقاب هاى اس مى كرد كه در بش
ــا را روى يخ  ــد. اين ظرف ه ــط و بزرگ داده مى ش متوس
مى گذاشت و روى آنها پارچه اى سفيد مى كشيد و هنگامى 
كه سفارشى داده مى شد روى آن شيره خرما مى پاشيد كه 
بسيار خوشمزه مى شد. گاهى هم شيربرنج سرد مى فروخت 
ــى لبه دار بزرگى قرار داشت و متناسب  كه در سينى مس
ــه اى مى ريخت و  با پول دريافتى مقدارى از آن را در كاس
ــكر مى خواهد به آن  ــت هر مقدار كه ش خريدار مى توانس

اضافه كند. 
ــع بود كه در  ــه يك خراطى واق ــوى ديگر كوچ در س
ــايل چوبى منزل و در كنار آن  آنجا ميل هاى زورخانه، وس
ــژه فرفره هاى رنگى و  ــباب بازى معمول آن زمان به وي اس
روروك مى ساخت كه همگى ما از آنها داشتيم. روروك ها 
به كودكان در راه رفتن كمك مى كردند. از زيباترين كارهاى 
او، كاروانى از شترها بود كه با چوب مى ساخت و رنگ لاكى 
ــت آنها پارچه اى از  قهوه اى يا زرد روى آنها مى زد و بر پش
جنس مخمل قرمز مى نشاند و با نخى يا زنجيرى طلايى 
ــرد و آن را در ويترين زيباى  ــل مى ك ــه هم وص ــا را ب آنه
مغازه اش مى گذاشت. پايه پرچم ايران كه با ظرافت و دقت 
خاصى ساخته مى شد از ديگر كارهاى دوست داشتنى اين 

استاد كار بود. 
ــود كه از  ــوم تربتى ب ــه، ما مرح ــردار كوچ محض
خانواده هاى رجال آن روزگار به شمار مى رفت. بستگان 
او اغلب صاحب مناصب مهم دولتى بودند. خيلى وقت ها، 
آدم جاافتاده اى او را همراهى مى كرد كه دفترى بزرگ 
در دست داشت و در مجالس عقد و عروسى آن را روى 
ميز مى گذاشت و مطالبى در آن مى نوشت. آنگاه آقاى 
تربتى از اقوام عروس و داماد و حاضران در مجلس امضا 
مى گرفت و خطبه عقد مى خواند. همسرش سال ها پس 
ــود جنازه او را در  ــت و طبق وصيت قرار ب از او درگذش
همان محل دفن شوهرش به خاك بسپارند. نقل اهالى 
ــكافتند با  ــت كه هنگامى كه قبر را ش محل چنين اس
وجود گذشت سال هاى طولانى با جسد سالم او روبه رو 

شدند. 
ادامه دارد

طهران نگارى

 احمد مسجدجامعى

ــان  زندگينامه نويس خبرآنلايـن: 
ــا مى كنند  ــلينجر ادع جى دى س
بالاخره راز اين نويسنده منزوى را 
كشف كرده اند. آنها ادعا مى كنند 
بالاخره پرده از يكى از بزرگ ترين 
ــته اند، اينكه  ــاى ادبى برداش رازه
ــت» در حدود  نويسنده «ناتوردش
50سال گذشته مشغول چه كارى 

بوده است. قرار است مجموعه اى از داستان هاى منتشرنشده 
ــلينجر پس از سال 2015 منتشر شود. اين حرف را ديويد  س

ــالرنو مى زنند  ــيلدز و شين س ش
ــان باعنوان «سلينجر»  كه كتابش
ــر  ــال منتش ــپتامبر امس سوم س
ــود اين  ــه مى ش ــود. گفت مى ش
ــر درباره  ــاب، مفصل ترين اث كت
سلينجر باشد و اغلب مطالب آن 
ــر نشده،  پيش تر هيچ كجا منتش
نويسندگان كتاب مدعى هستند 
ــته اند كه صحت  دو منبع موثق براى مطالب كتاب خود داش

تمامى مطالب ذكرشده در «سلينجر» را تاييد كرده اند. 

رويداد

افشاى راز 50 ساله «سلينجر»

 سعيد برآبادى

 سلمان طاهري
salmantaheri@gmail.com 


